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 : 75یه سوره یونس آ 
هَا يا يُّ

َ
اس   أ م   قَد   النَّ ك  عِظَة   جاءَت  م   مِن   مَو  ك  ورِ  فِي لِما شِفاء   وَ  رَبِّ د  دى   وَ  الصُّ مَة   وَ  ه  مِنِينَ  رَح  ؤ  م   لِل 

موعظتى و شفاى قلبى و هددايتى بدراى عمدوم بودر و رحمتدى بدراى هان اى مردم! از ناحيه پروردگارتان 
 .خصوص مؤمنين بيامد

  :   001ص   01ترجمه تفسير الميزان  ج

دُورِ، هدى وشِفاءٌ لِما  موعظه، عناى مفردات آیه شریفه:توضيح م  رحمت فِي الصُّ
م  ... ك  عِظَة  مِن  رَبِّ م  مَو  ك  اس  قَد  جاءَت  هَا النَّ يُّ

َ
" راغب در كتاب مفرداتش گفته: ماده" وعد"" بده مانداى " يا أ

بازداشتن و منع كردن كسى است از كارى همراه با ترسانيدن. و نيز گفته است كه خليد  گفتده: وعد" بده 
ماناى تذكر دادن است به انجام عملى خير، به بيانى كه دل شنونده را براى پذيرفتن آن تدذكر ندرم كندد. و 

و كلمه" صدر: سينه" مانايش ماروف اسدت  1كلمه" موعظة" هر دو اسم مصدرند كلمه" عظة" و همچنين 
بينند كه جاى قلب داخ  قفسه سينه است و از سوى ديگر ماتقدندد كده آدمدى هدر چده و چون مردم مى

كند، و با همين عضو است كه امور را تاق  نموده يكدى را مببدوب فهمد به وسيله قلبش احساس مىمى
دارد و از ديگدر كراهدت دارد، بده چيدزى و يدا كسدى ديگر را مبغوض، يكى را دوست مدى دارد و يكىمى

شود از اين رو سينه را مركز اسرار قلب و صفات روحدى ورزد و به چيزى اميدوار و آرزومند مىاشتياق مى
 اند.دانسته و آن را خزينه فضائ  و رذائ  شمرده

سته، و رذائ  را بيمارى آن و رذالت را درد و مرض فضائ  را اثر سلامتى قلب و استقامت آن دان
ام را مثلا با گرفتن انتقام از فلاندى شدفا دادم، پدش" شدفاء گويند: من سينهاند، و لذا مىشمرده

 ها است دو تابير كنايى است، و كنايه است ازالصدور" و همچنين شفاء آنچه در سينه

                                                           

 مفردات راغب، ماده" وع"" -1
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داد و ا به سوى شقاوت و بددبتتى سدوق مدىاينكه آن حالت بد و خبيث روحى كه داشتم و مر
برد، از بدين رفدت و زائد  ساخت، و خير دنيا و آخرت مرا از بين مىعيش خوش مرا مكدر مى

 گرديد.

و كلمه" هدى" به ماناى راهنمايى به سوى مطلوب است، اما نه به هر نبو كه صدورت بگيدرد، 
" و ما در تفسير آيده شدريفه 1است"  راهنمايى به لطف و نرمى :"-بطورى كه راغب گفته -بلكه

دِيَه  يَو   ن  يَه 
َ
ه  أ رِدِ اللَّ لامِ" فَمَن  ي  س  ِ

رَه  لِلْ  در جلد هفتم اين كتاب ببثى در ايدن بداره ايدراد  2رَح  صَد 
 كرديم.

 .اشاره به معناى" رحمان" و" رحيم" و مراد از اینكه قرآن براى مؤمنين رحمت است

تاثر قلب است اما نه هر تاثرى بلكه تاثر خاصى كه از مواهده ضدرر و كلمه" رحمت" به ماناى 
دارد كه در مقام جبران ضرر و اتمام دهد و آدمى را وا مىو يا نقص در ديگران به آدمى دست مى

نقص او برآيد، ولى وقتى اين كلمه به خداى تاالى كه اج  از داشدتن قلدب اسدت نسدبت داده 
ى نيست، بلكه به ماناى نتيجه آن تداثر اسدت، نتيجده تداثر در مدا شود، ديگر به ماناى تاثر قلب

آدميان اين بود كه در مقام جبران نقص طرف برآئيم، رحمت خداى تادالى نيدز بده همدين ماندا 
گوئيم خدا رحيم است، مانايش اين است كه نقص بندده را جبدران نمدوده است. پش اينكه مى

هد، و در يك عبدارت جدامع: رحمدت خددا منطبد  دحاجتش را برآورده و بيماريش را شفا مى
 است به اعطاى او و افاضه وجود بر خلقش.

                                                           

 مفردات راغب، ماده" هدى". -1

 "5۲1" سوره اناام، آيه -2
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كند، اگر رحمت او را به مطل  خلقش نسبت دهيم منظور از ايدن البته اين نسبت هم تفاوت مى
رحمت )رحمت رحمانى او( دادن هستى به خل  است، و نيز دادن بقاء و رزقى كه بقاى خلد  

 هايى كه به فرموده خودش قاب  شمارش نيست:و نيز دادن ساير نامت دهد،را امتداد مى

وا نِ   دُّ وها وَ إِن  تَا  ص  ب  هِ لا ت  مَةَ اللَّ . و اما اگر رحمت خدا را به مدؤمنين نسدبت دهديم، در ايدن 1ا 
صورت منظور از آن، )رحمت رحيميه او( رحمتى خواهد بود كه متتص به مؤمنين است، و آن 

ساادت زندگى انسانى انسان، و آن سداادت مظداهر متتلفدى دارد كده خدداى عبارت است از 
كند نظير داشتن ماارف حقده الهيده، اخدلاق كريمده، تاالى آنها را تنها به مؤمنين مرحمت مى

 اعمال صالبه و حيات طيبه در دنيا و آخرت و جنت و رضوان.

 رحمت براى مؤمنينكند به اينكه و به همين جهت است كه وقتى قرآن را توصيف مى

كندد، خيدرات و بركداتى كده است، مانايش اين است كه تنها مؤمنين را غرق در انواع خيرات و بركات مى
خداى تاالى آنها را در قرآن نهفته و قرآن را خزينه آن خيرات كرده تا هر كدش كده متبقد  بده حقداي  آن 

آنِ ما ند شود، چنانچه مىمشود، و ماانى آن را در خود پياده كند از آن خيرات بهره ر  ق  ل  مِنَ ال  نَزِّ فرمايد:" وَ ن 

يد  ال مِنِينَ وَ لا يَزِ ؤ  م  مَة  لِل  وَ شِفاء  وَ رَح  " ه  الِمِينَ إِلاَّ خَسارا   2ظَّ

به چهار صفت موعظه، شفاى درون، هدایت و رحمت بودن، در آیه شریفه، بيان  ]توصيف قرآن
 [كریم نيكوى قرآنجامعى است براى همه آثار طيب و 

موعظده  -5و ما اگر اين چهار صفتى را كه خداى سببان در اين آيه براى قرآن برشمرده يانى: 
رحمدت، در نظدر گرفتده، آنهدا را بدا يكدديگر  -4هددايت  -۳ها است شفاى آنچه در سينه -۲

مقايسه نموده، آن گاه مجموع آنها را با قرآن در نظر بگيريم، خواهيم ديدد كده آيده شدريفه بيدان 

                                                           

 ".51و سوره نب ، آيه  ۳4رسيد." سوره ابراهيم، آيه و هر قدر نامت خدا را بوماريد به آخرش نمى -1

افزايد." سوره اسراء، آيه كنيم كه براى مؤمنين شفاء و رحمت است، ولى ظالمان راى جز خسارت نمىما از قرآن چيزها نازل مى -2
1۲." 
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شود. و آن اثدر ست براى همه آثار طيب و نيكوى قرآن كه در نفوس مؤمنين ترسيم مىجاماى ا
اى كده در جدان آندان رسد تا آخدرين مرحلدهاى كه به گوش مؤمنين مىرا از همان اولين لبظه

 كند.استقرار دارد در قلوبوان حك مى

در درياى غفلت فرو رفته، يابد كه آرى، قرآن در اولين برخوردش با مؤمنين آنان را چنين در مى
هاى شك و ريدب و موج حيرت از هر سو به آنان احاطه يافته و در نتيجه باطن آنان را به ظلمت

تاريك ساخته و دلهايوان را به انواع رذائ  و صفات و حالات خبيثه بيمار ساخته لذا با مواع" 
نيت فاسد و عمد  زشدت كند و از هر دهد و از خواب غفلت بيدارشان مىحسنه اندرزشان مى

 سازد.نهيوان نموده، به سوى خير و ساادت وادارشان مى

كند به پاكسازى باطن آنان از هر صفت خبيث و زشت و بطدور دائدم و در مرحله دوم شروع مى
سازد، تا جدايى كده آفاتى را از عق  آنان و بيماريهايى را از دل آنان يكى پش از ديگرى زائ  مى

 انسانهاى مؤمن را زاي  سازد. بكلى رذائ  باطنى

و در مرحله سوم آنان را بده سدوى مادارف حقده و اخدلاق كريمده و اعمدال صدالبه دلالدت و 
كند، آنهم دلالتى با لطف و مهربانى، به اين مانا كه در دلالتش رعايت درجدات را راهنمايى مى

كندد، زل به منزل نزديك مدىبرد و او را منكند، و به اصطلاح دست آدمى را گرفته پا به پا مىمى
 تا در آخر به سر منزل مقربين رسانيده به فوز متصوص به متلصين رستگار سازد.

دهدد و بدر اريكده و در مرحله چهارم جامه رحمت بر آنان پوشانيده در دار كرامت منزلوان مى
 سازد تا جايى كه به انبياء و صديقين و شهداء و صالبينساادت مستقرشان مى

( ملبقوان نموده، در زمره بندگان مقدرب خدود در اعلدى عليدين جداى )وَ   ولئِكَ رَفِيقا 
 
نَ أ حَس 

 دهد.مى
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پش، قرآن كريم واعظى است شفا دهنده بيماريهاى درونى، و راهنمايى است هادى بده سدوى 
صراط مستقيم، و افاضه كننده رحمتى است كه شفا دادن و هدايت و افاضده رحمدتش بده اذن 

ن است و بش، به اين مانا كه اين خود قرآن است كه چنين آثار و بركاتى دارد، نده خداى سببا
اينكه به وسيله چيز ديگرى اين آثار را داشته باشد، چون قرآن سبب متصلى اسدت بدين خددا و 

 دقت بفرمائيد. -خلقش، پش خود او است كه براى مؤمنين شفاء و رحمت و هدايت است

كلام را در اين آيه با خطاب به عموم مردم آغاز نمود و فرمود:" و به همين جهت خداى سببان 
"، روى ستن را به خصوص موركين و يا خصوص موركين مكه نكرد، بدا اينكده  اس  هَا النَّ يُّ

َ
يا أ

آيه شريفه در سياق، گفتگو با آنان بود، و اين خود دلي  بدر گفتده مدا اسدت كده گفتديم صدفات 
و رحمدت( مربدوط بده  -4هددايت  -۳شفاء ما فى الصدور و  -۲موعظه  -5چهارگانه قرآن )

 عموم مردم است، نه يك طائفه خاصى از مردم.
 


